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زیارت راس الحسین)ع( در سرزمین  فراعنه
مجتبیامانی،رئیسپیشیندفترحفظمنافعایراندرمصر)دفترحفظمنافع،معادلسفارتخانهدردورانرکودیاقطعروابطدوکشوراست(

به تو از دور سلام
محمدمهدیحسن،مبلغمذهبیازکشوربنگلادش

از تو آموختیم چگونه مظلوم باشیم و پیروز شویم
شیخعلیاسدی،مبلغایرانیتشیعدرلبنان

حکومت زینب)س( بر دل های شامیان
محمدهادیتسخیری،رایزنفرهنگیایراندرکشورهایآفریقاییوآسیایی

محبـت بـه اهل بیـت، یـک امر واجب در جهان اهل سـنت تلقی می شـود. تمامی مفسـران قرآن، چه 

ةَ فِی الْقُربَْـى« )بگو: من از  اهـل سـنت و چـه شـیعه، در تفسـیر آیـه »قُلْ لَ أسَْـألَُکمْ عَلَیه أجَْـراً إلَِّ الْمَـوَدَّ

شـما اجـری بـرای رسـالتم جـز ایـن نمی خواهـم که مـودت و محبت مـرا در حق خویشـاوندانم منظور 

داریـد( اظهـار محبـت و دوسـتی بـا اهل بیـت را امـری واجب می شـمارند و حداقل اظهـار این محبت 

را بـه حضـرت علـی)ع( و فاطمه زهـرا)س(، امام حسـن)ع( و امام حسـین)ع( می دانند. 

آن عقایـد افراطـی کـه تحت عنوان وهابیت در جهان اسـام ظهـور کرده، عقاید موردقبول قاطبه اهل 

سـنت نیسـت و توجـه و احتـرام و محبـت بـه اهل بیـت )ع( امـری پذیرفتـه شـده در جهان اهل سـنت 

اسـت. هرچند شـیعه، براسـاس تفاسـیر خود، این مودت را مترادف با ولیت می داند و از تفسـیر این 

آیـه، لـزوم فرمانبـرداری از ائمه)ع( را اسـتنباط می کند. 

نگاهـی کـه سـعودی ها و داعـش و برخـی کشـورهای عربـی خلیج فـارس می خواهنـد از اسـام القـا 

کننـد، از نظـر مـردم مصـر کامـا رد شـده اسـت. مـردم مصـر این نـگاه را قبول نمی کنند. نـگاه آنها به 

علت وجود اشـتراکات تاریخی و تمدنی بین ایران و مصر، نگاه مشـابهی به اسـام اسـت، یعنی وجود 

نـگاه معتـدل بـه دیـن. آن نـگاه تنـد و تیـزی را کـه در جریانـات ضدشـیعه در کشـورهای عربی جنوب 

خلیج فـارس دنبـال می شـود، مـردم مصـر دنبـال نمی کننـد. ایـن تفاوتی اسـت که بین مـردم مصر و 

ایـران با این کشـورها وجـود دارد. 

زیـارت مقام های متبـرک اهل بیت در مصر
در مصر ابرازمحبت به علت وجود مراقد شـریف اهل بیت)ع( همچون مقام راس الحسـین)ع(، مدفن 

حضـرت زینـب)س(، مدفـن حضرت نفیسـه)س( و تعـداد زیادی از امامزادگان، نمود آشـکارتری پیدا 

کـرده اسـت. وجـود ایـن مکان هـای متبـرک باعـث شـده مـردم اهـل سـنت مصـر بـه ورای احتـرام به 

اهل بیـت)ع( و اظهـار محبـت و دوسـتی بـا آنـان، بـه مراقد مشـرفه اهل بیت)ع( هرچند ممکن اسـت 

منسـوب به آنها باشـد، بروند. 

در خیلی از کشـورهای اسـامی برخی مقام های منسـوب به اهل بیت)ع( وجود دارد که مورداحترام 

اسـت. اینکه در صحت آنها شـک و تردید وجود داشـته باشـد که آیا آن امام یا آن شـخصیت اسـامی 

از اهـل بیـت)ع( در آنجـا دفـن شـده، بـه علت برخـی ابهاماتی که در تاریخ وجود دارد، طبیعی اسـت. 

البتـه بنی امیـه و بنی عبـاس همـواره تـاش کردند این تاریخ دارای ابهام باشـد و برخی از این ابهامات 

هـم بـه علـت شـرایط امنیتی و پلیسـی بود کـه حکومت بنی امیه و بنی عباس اعمـال می کردند. 

درمـورد چهـار مرقـدی کـه در مصـر گفتـه شـد، برخـی علمـای اسـامی ازجملـه آیت اللـه العظمـی 

مرعشـی نجفی اعتقـاد داشـتند حضـرت زینب کبـری)س( یعنـی قهرمـان کربـا در قاهـره مدفـون 

هسـتند و مقـام منسـوب بـه آن حضـرت در سـوریه، منتسـب به دختـر امام علی)ع( حضـرت  ام کلثوم 

اسـت. دربـاره سرنوشـت سـر مقـدس امـام حسـین)ع( هـم روایت هـای مختلفـی وجـود دارد. یکـی 

از ایـن روایت هـا ایـن اسـت کـه سـر مطهـر حضـرت در دوران حکومـت فاطمی هـا یعنـی 100 سـال 

بعد از شـهادت آن حضرت، درون صندقچه ای بود که در عسـقان، واقع در فلسـطین اشـغالی قرار 

داشـت و حاکمان فاطمی مصر، با توجه به نفوذی که داشـتند، توانسـتند این صندوقچه 

و سـر مطهـر حضـرت را بـه قاهـره منتقـل کننـد و در مکان فعلی که مسـجدی به نام 

راس الحسـین)ع( اسـت، دفـن کنند. 

البتـه ایـن روایـت در کنـار روایت هـای دیگـری همانند بازگرداندن سـرهای 

مطهـر بـه اجسـاد در کربـا یـا دفـن آنهـا در سـوریه قـرار دارد؛ ولـی در هـر 

حـال ورود ایـن صندوقچـه، صرف نظـر از اینکه سـر مطهر حضرت داخل 

آن بـوده یـا نبـوده، در تاریـخ وارد شـده اسـت. آنچه مورد ابهام قـرار دارد، 

ایـن اسـت کـه ایـن صندوقچـه حاوی سـر مطهر حضـرت بوده یـا خیر. 

حضـرت نفیسـه)س( بنت حسـن ابن زیدابـن امـام حسـن)ع( اسـت. 

حضرت نفیسه)س( نوه چهارم امام حسن)ع( و همسر اسحاق موتمن، 

پسـر امـام جعفـر صـادق)ع( اسـت. هـم در دفـن ایشـان در مصـر و هـم 

در زندگـی ایشـان در مصـر کسـی شـک و شـبهه ای نداشـته و مقـام حضـرت 

نفیسـه)س( بسـیار مـورد توجـه مـردم مصر قـرار دارد. 

عشـقی که منحصر به شیعیان نیست
در بیـان تعـداد شـیعیان مصـر آمـار مختلفـی وجـود دارد. مشـخص اسـت که تعـداد زیادی شـیعه در 

مصـر زندگـی می کننـد. ولـی بـا توجه بـه جرم انگاری دولـت مبارک درباره شـیعه بـودن، این عقاید به 

صـورت مکتـوم بیـن مـردم مصـر وجـود دارد. اعـدادی همچـون پنج هـزار تا 500هـزار نفـر در این باره 

بیـان شـده اند کـه ارقـام دقیقـی نیسـت ولـی آنچـه در مصـر اهمیـت دارد، فرهنـگ شـیعه اسـت کـه 

به خصـوص در دوره حکومـت فاطمی هـا ظهـور و بـروز جدی و آشـکاری داشـت. ایـن فرهنگ آنچنان 

در مصـر وجـود دارد و مـردم مصـر و در شـمال آفریقـا نسـبت به مناسـبت های مربوط بـه اهل بیت)ع( 

توجه نشـان می دهند که به ویژه در ولدت آنها سـعی دارند این ولدت را با جشـن و سـرور و شـادمانی 

و اطعـام و توزیـع شـربت موردتوجـه قـرار دهنـد. ایـن اقدامات برای اهل تسـنن اسـت. به خصوص در 

قاهره و در چهار زمان مختلف، اعم از ولدت حضرت امام حسـین)ع(، روز ورود سـر مقدس به قاهره، 

تولد حضرت زینب)س( و تولد حضرت نفیسه)س( این مراکز چراغانی می شوند، انبوه مردم مشتاق 

اهل بیـت)ع( بـه ایـن اماکـن می آینـد و مراسـم مختلفـی در آنجـا ازجمله سـرودخوانی یـا در مواقعی 

کارناوال هـای خیابانـی راه می افتد. 

البتـه در دوره هـای مختلـف براسـاس سیاسـت حکومت هـا مـا شـاهد برخی تغییـرات در این مراسـم 

هسـتیم. ولی درهرحال این چهار مناسـبت و برخی مناسـبت های دیگر همواره موردتوجه رسـانه ها 

و مردم این کشـور، به خصوص سـاکنان شـهر قاهره که این چهار مرقد در آنجا قرار دارد، بوده اسـت. 

البته در مصر و شـاید در دیگر کشـورهای شـمال آفریقا توجه به ولدت این بزرگواران بسـیار بیشـتر 

از وفات آنهاسـت. معمول در مصر در زمان شـهادت یا وفات این شـخصیت ها مراسـم خاصی برگزار 

نمی شـود. بعضـا در رسـانه ها تحت عنـوان مقالـه ای و...، مطالبـی منتشـر می شـود. عـزاداری بـرای 

ایـن شـخصیت ها در مصـر وجـود نـدارد، البتـه در دوره هایـی شـیعیان مصر سـعی کردند روز عاشـورا 

بـه مسـجد راس الحسـین)ع( و ضریـح بیاینـد کـه بعضا با برخـی ممانعت های امنیتی مواجـه بودند. 

به طور کل عزاداری در بخشـی از جهان اهل سـنت جایی ندارد. گریه کردن  فرهنگ نیسـت. کسـی 

کـه فـوت می کنـد را دفـن می کننـد و تمام می شـود. ختمی هم برگزار می کننـد و قرآنی می خوانند و 

تمـام می شـود. اینکـه گریـه و زاری کننـد، بین اهل سـنت وجود ندارد. با این حـال زیارت بقاع متبرکه 

قاهره همیشـه و حتی در دوره هایی که فضا امنیتی بود، وجود داشـته و الن هم مشـکلی در موردش 

نیسـت؛ چـون محبـت را نمی تـوان از دل مـردم بیرون کرد. مردم گرایش سیاسـی ندارنـد و برای زیارت 

می آینـد. ایـن دو را متـرادف نگیریـد کـه هرکسـی بـه اهل بیـت)ع( توجـه دارد، لزوما شـیعه اسـت. در 

اهل سـنت کسـی نمی توانـد بـه اهل بیـت)ع( توهیـن کند. یعنی دوسـتی با نزدیکان پیامبـر را امری 

واجب می دانند. اسامی اهل بیت)ع( هم از اسامی مرسوم و مورد توجه مردم مصر و دیگر کشورهای 

شـمال آفریقا اسـت. علی، فاطمه، حسـن، حسـین و حتی حسـنین را برای نام فرزندان خود انتخاب 

می کننـد. بـه عبارت دیگر اسـم فرزند خود را حسـنین می گذارند. 

روزنامه نگاران مصر و مقاله نو�سی عاشورا�یی
مقـالت روزنامه هـا هـم کـه بـه بهانه عاشـورا منتشـر می شـوند، به عنوان امـر تاریخی و 

البتـه بـا جانبـداری از اهل بیت اسـت. در تاریخ نگاری که اهل سـنت داشـتند 

و اعتقاداتـی کـه وجـود داشـت، در بیـان اختاف بین حضـرت علی)ع( و 

معاویه، برخی آن را همانند خلفای راشـدین تفسـیر می کنند و اعتقاد 

دارنـد نبایـد بـه ایـن اختاف وارد شـویم. البته تعداد این افـراد اندک 

اسـت. در علمـای اهـل سـنت در این اختاف اکثـرا معاویه را برحق 

نمی دانند ولیکن تقریبا تمامی علمای اهل سنت در عمل معاویه 

در مـورد تعییـن یزیـد به عنـوان جانشـین خـود، ایـن را امری کاما 

غیراسامی و خاف تعهدات معاویه دانسته اند و در این رابطه حق 

را بـه امام حسـن)ع( و امـام حسـین)ع( می دهنـد. بنابراین جایگاه 

امـام حسـین)ع( و حرکـت و قیـام او در مقابـل ظلم یزید به عنوان یک 

امـر پسـندیده و در راسـتای دسـتورات اسـامی و برگردانـدن اسـام بـه 

مسـیر درسـت و صحیح خود تلقی می شـود. 

ما در کشورمان بنگادش، شیعه دوازده امامی هم وجود دارد که البته خیلی زیاد 

نیستند. اگر خیلی زیاد باشند، 30 تا 50 هزار نفر هستند؛ درحالی که جمعیت 

بنگادش طبق آماری که دولت ارائه کرده، 170 میلیون نفر است. بعد از انقاب 

اسامی در ایران، می توان گفت در بنگادش هم انقاب رخ می دهد. قبا شیعیان 

10 هزار نفر هم نبودند، شاید 6-5 هزار نفر شیعه بودند و الن جمعیت شان به 50 

هزار نفر رسیده است. غیر از شیعه دوازده امامی، 40-30 میلیون نفر هم هستند 

که خودشان را سنی و محب اهل بیت می نامند. ماجرای محبین این است که 

حدود 500-400 سال پیش در بنگادش جمعیت شیعه بسیاری داشتیم. سپس 

با حضور انگلیسی  ها شیعیان از بین رفتند. خیلی از شیعه  ها به عبارتی تقیه کردند 

و می ترسیدند مذهب خود را بیان کنند. اینها کم کم و پس از چند نسل، تغییر 

کردند و اهل سنت شدند. آنچه همچنان ثابت مانده، محب اهل بیت بودن است. 

یعنی پنج تن را دوست دارند. خودشان می گویند اهل سنت هستیم و نمی دانند 

این درجه از محبت، متعلق به شیعه اهل بیت است. 

بقیه جمعیت بنگادش متفاوت هستند. برخی هندو، سنی، وهابی، حنفی و... 

هستند. الن متاسفانه حنفی  ها فقط در ظاهر حنفی هستند و به وهابیت تغییر 

کرده اند. وهابی  ها در بنگادش بسیار کار می کنند. 

مثا در مسجد علیه ما حرف می زنند یا وسط مراسم عزاداری می آیند و داد و بیداد راه 

می اندازند. ولی باقی مردم بنگادش پنج تن را دوست دارند و حرکتی علیه شیعیان 

نمی کنند. به طور مثال در یک منطقه که 200 هزار نفر جمعیت دارد، شاید 50 نفر 

شیعه باشند و اگر مردم بخواهند اذیت کنند، این شیعیان نمی توانند زندگی کنند. 

درحالی که این طور نیست و به شکل مسالمت آمیزی کنار هم زندگی می کنند. پس 

مردم به رغم تبلیغاتی که وهابیون دارند، حرف آنها را گوش نمی دهند.

الن در کشور ما دهم محرم تعطیل است. قبا کل دهه محرم تعطیل بود. دولت از 

شیعیان حمایت می کند ولی وهابیون بسیار کار می کنند و به هر طریقی بتوانند 

شیعیان را اذیت می کنند.

از نظر تبلیغی وهابی  ها زیاد هستند و پول  های سعودی و پشتیبانی آنها هم وجود 

دارد. قدری از ایران و بحرین و شیعیانی که وجود دارند، کمک به بنگادش می رسد 

اما نسبت به وهابی  ها کمتر است. بار ها شده که ما سراغ گروهی رفته  و از نظر علمی 

و غیرعلمی صحبت زیادی با آنها کرده ایم ولی ناگهان یک وهابی با پول، همه زحمات 

یک ماهه ما را در یک لحظه از بین می برد. مشکل اینجاست. 

البته بستر جامعه بنگادش بیشتر به سمت ما گرایش دارد. وقتی آقای اعرافی، 

مدیر حوزه علمیه قم، به کشور بنگادش سفر کرده بود، جمله ای بیان کردند که 

ما نسبت به بنگادش غفلت کردیم. ایشان فهمید زمینه خوبی در مردم وجود دارد 

و نسبت به بنگادش غفلت شده است. این زمینه در مردم وجود دارد و باید روی آن 

کار شود. دلر های سعودی در همه کشور ها فعال است؛ اما نتیجه را باید دید که امام 

حسین)ع( 1400 سال ماندگار شده و وهابیت یک فرقه جعلی است و قطعا اینها هم 

رفتنی هستند.مساله دیگر این است که در کشور بنگادش شیعیان دوازده امامی 

دو گروه هستند، یک گروه اصیل و یک گروه مستبصر هستند. شیعه اصیل یعنی 

کسی که اجداد او شیعه هم بوده اند. گروه مستبصرین درس خوانده اند و اندک اندک 

شیعه شده اند. الن جمعیت مستبصرین رو به افزایش است. روحانیونی قبل از ما در 

ایران درس خوانده  و برای تبلیغ به کشورشان برگشته اند. مردم اندک اندک جزئیات 

دین اسام را می فهمند و درست و غلط حرف  های وهابیون را تشخیص می دهند. 

شیعیان بحمدالله در بنگادش زیاد می شوند؛ درحالی که قبا به هیچ وجه به حساب 

نمی آمدند. هرچند الن هم تعداد شیعیان اندک است ولی رو به افزایش هستند.

کربلای بنگلادش
شکل عزاداری  های ما شیعیان بنگادش، شبیه مردم پاکستان و هند است. زبان 

مردم بنگادش، بنگا است که با زبان فارسی متفاوت است؛ اما به زبان هند و 

پاکستان شبیه است. مداحانی هم داریم که بین خودمان معروف هستند. دو مداح 

مشهور بین 30 تا 50 هزار نفری که شیعه هستند، داریم. افراد بسیاری مداحی 

می کنند اما مداحان مشهور همان 3-2 نفر هستند که همه آنها را می شناسند.

اما غیرشیعیان هم به سبک خودشان عزاداری می کنند. این عزاداری  ها هر سال 

برگزار می شود. آنها تعزیه خوانی دارند که شبیه آنچه در ایران به صورت نمایش برگزار 

می شود، نیست. ضریح درست می کنند و نام این ضریح  ها تعزیه است. ضریح 

امام حسین)ع(، ضریح حضرت علی اصغر)ع( و... را درست می کنند. مردم به این 

ضریح  ها احترام می گذارند و برخی داخل شان پول می گذارند، یا نذر می کنند. این 

مراسم  هم در اهل سنت و هم در شیعیان وجود دارد؛ اما اهل سنت این ضریح  ها یا 

همان تعزیه  ها را در ابعاد بزرگ می سازند و در عاشورا اینها را در جایی دفن می کنند. 

جایی به نام کربا داریم که خیلی برای مردم مقدس است. این تعزیه  ها را درست 

می کنند و در روز عاشورا در آن مکان که نامش کرباست، دفن می کنند. سال 

بعد، دوباره تعزیه می سازند و باز همین روند ادامه پیدا می کند. این رسم پیامی 

دارد. ما که نمی توانیم به کربا بیاییم، ضریحی می سازیم و به یاد حرم 

امام حسین)ع( به آن احترام می گذاریم. این تعزیه  ها را به 

همین علت مردم مقدس می شمارند که نمادی از ضریح 

شهدای کرباست.

آرمان رها�یی بخش 
 سیدالشهدا)ع(

 در شرق استوا�یی
درمورد پیام امام حسین)ع( و ایده آزادی و 

ر هایی و عدالت و آنچه آرمان همه ملت  های 

ستمدیده است، باید در بنگادش بین مردمی 

که سطح علمی پایین تری دارند، کار شود. این 

موضوعات به سطح علمی بالتری نیاز دارد اما در 

کشور ما این مسائل در سطح پایینی است. مردم عام به اهل بیت محبت دارند و 

به خاطر همین عزاداری  ها را انجام می دهند؛ اما طلبه  ها و تحصیلکرده  های حوزه 

که در ایران تحصیل کرده اند، این مسائل را در کشور ما تبلیغ می کنند. مردم باید 

بفهمند که امام حسین)ع( چرا شهید شد و علت چه بود. الن این موضوع بین 

مردم تبلیغ می شود و کم کم بین مردم رواج می یابد و البته باید به این نکته توجه 

کرد که وهابی  ها هم اذیت می کنند.

خبر پیروزی انقاب و توصیف شخصیت امام خمینی)ره( به مردم بنگادش رسیده 

ولی به همه مردم هنوز نرسیده است. سعی می شود این خبر در هر گوشه 

کشور رسانده شود و این مسائل باید در کشور رواج یابد. 

در سال های اخیر توانستیم 300-200 کتاب ترجمه کنیم یا 

بنویسیم که درباره اسام، شیعه و انقاب است. کتاب ها 

باید بیشتر باشد و باید سالنه هزار کتاب داشته باشیم 

و به این سطح نرسیده ایم. اگر خدا بخواهد به این 

سمت حرکت می کنیم. فضای مجازی هم بین 

مردم تاثیرگذار است. باید از این ابزار استفاده کرد. 

فقط نکته اینجاست که در کشور بنگادش، ما 

رهبر شیعیان نداریم. یک سیاست این است که 

در هر کشور و بین شیعیان، رهبری حضور دارد تا 

شیعیان را مدیریت کند. مثا همانند آفریقا که در 

آنجا شیخ زکزاکی هستند و در بحرین شیخ عیسی 

قاسم هستند.

ا ت  ه ل ن م ی رادری ب ل ب ام دا)ع(؛ ع ه ش دال ی س
عموما با اینکه دشمنان سعی کرده اند روابط شیعه و سنی را در لبنان 

به هم بریزند و مثا یکی از بزرگ ترین اقداماتی که برای رسیدن به این 

هدف انجام داده اند، قتل رفیق حریری بود، اما همچنان روابط بین 

شیعه و سنی در این کشور برادرانه است.

 این نگاه مسالمت آمیز براساس آگاهی ای است که پدید آمده و اکثرا 

روابط مردم با هم خوب است و با هم ازدواج هم می کنند، همسایه 

و فامیل و دوست و رفیق هم هستند و... البته در برخی مناطق 

مشکاتی وجود دارد. در برخی نواحی تندروی هایی از هر دو طرف 

وجود دارد ولی اکثرا، خصوصا بین علمای دین، تاش شده که این 

روابط برادرانه باشد. خیلی از علمای دینی اهل سنت در مراسم 

محرم شرکت می کنند، سخنرانی می کنند و درباره مظلومیت امام 

حسین)ع( صحبت می کنند. خیلی از جلسات علنی بین علمای 

سنی و شیعی برگزار می شود. دوستانه با هم شرکت می کنند، در 

ختم و دیگر مراسم ها هم شرکت می کنند. مسیحیان هم به دو گروه 

تقسیم می شوند. یک سری از مسیحیان هستند که آگاهی ندارند 

و نمی خواهند آگاهی داشته باشند و اصول طرفدار غرب و آمریکا 

هستند. برخی هم هستند که نسبتا جمعیت بالیی دارند، آنها امام 

علی)ع( و امام حسین)ع( را می شناسند. حتی برخی پدران روحانی 

و راهبان مسیحی در مراسم محرم شرکت می کنند و درباره مظلومیت 

امام حسین)ع( صحبت می کنند. درباره عدالت امام علی)ع( بسیار 

صحبت می کنند. به خصوص جرج جرداق، شعر درباره امام علی)ع( 

نوشته و جبران خلیل جبران هم که از شعرای مسیحی است، درباره 

امام علی)ع( نوشته است. چون نویسنده  های مسیحی درباره 

اهل بیت نوشته اند، عموما مسیحیان هم اهل بیت را می شناسند و 

در مراسم  ها شرکت می کنند و با شیعیان رابطه خوبی دارند.معمول 

عزاداری  های محرم به نحوی است که بین ملت  ها برادری ایجاد 

می کند. مانند ایرانی ها و عراقی ها. بین ملت لبنان نیز همین طور 

است و شاید خیلی بیشتر هست. شیعیان لبنان 40-30 سال پیش 

به دو دسته تقسیم شدند و با هم جنگیدند، جنگ داخلی داشتند 

و از هم کینه زیادی داشتند اما این محرم و امام حسین)ع( بود که 

کینه  ها را برداشت. الن از برادر به هم نزدیک ترند. مجالس آنها با هم 

مشترک است و این مجالس باعث شد این برادری بیشتر شود و حتی 

ادیان و مذاهب دیگر را هم نزدیک کرد، چون پیام امام حسین)ع( و 

مجالس ایشان به مردم دنیا و به ملت  ها و ادیان و مذاهب دیگر این 

است که هدف ما دفاع از مظلوم است، هر مظلومی که باشد. این 
مساله را مردم حس می کنند.

سنت  های اقامه عزا 
در لبنان

عزاداری  های لبنان به این صورت است 

که در حسینیه، مسجد یا در خانه برگزار 

می شود. در حسینیه ها، ابتدا یک قاری، 

قرآن می خواند و اگر ماه محرم باشد، 

یک روحانی سخنرانی می کند. بعد مداح روضه می خواند و یک مداح 

دیگری سینه زنی می کند. در اینجا مداح روضه خوان غیر از مداحی 

است که سینه زنی  می خواند. مداح روضه خوان عموما باید شیخ 

باشد حتی اگر ملبس نباشد. در خیلی از مجالس، همان روحانی 

که سخنرانی می کند، روضه را هم می خواند. ولی مداح سینه زن، 

روحانی و طلبه و شیخ نیست و فقط سینه زنی خوان است که در لبنان 

به آن رادود می گویند؛ یعنی کسی که سینه زنی می خواند ولی طلبه 

یا روحانی نیست. منظور از رادود کسی است که تکرار ها را به مردم 

می گوید. در سینه زنی مردم باید یک جمله را تکرار کنند. به همین دلیل 

به او رادود می گویند.عموما در کشور های عربی و روضه خوانی  های 

عربی این چنین است؛ یعنی در کشور های جنوب خلیج فارس، عراق 

و بحرین. عزاداری  های خوزستان هم مانند عراق است. خود من در 

اهواز 3-2 سال سخنرانی کردم و روضه خوانده ام و بعد همان روش را 

در لبنان هم اجرا کردم. در سبک عزاداری یک شیوه دیگر هم دارند 

که وسط زمین استادیوم ورزشی، تئاتر حسینی برگزار می کنند که در 

ایران به آن تعزیه خوانی می گویند. مردم اطراف زمین فوتبال جمع 

می شوند و بازیگران با اسب و لباس مخصوص، وسط میدان واقعه 

عاشورا را به عنوان تئاتر بازی می کنند. این گسترده شده و در خیلی 

از روستا های لبنان برگزار می شود. در برخی روستا ها تعزیه خوانی 

می کردند و حتی از روستا های دیگر هم به آن مراکز می آمدند. یک 

روستایی در لبنان هست به نام »مَجدَل سِلِم« که تعزیه خوانی معروفی 

دارد. البته لبنانی  ها راهپیمایی روز عاشورا هم دارند.

سنت تعزیه خوانی لبنان به زمان رضاخان برمی گردد. در زمان رضاخان 

پهلوی، خیلی از ایرانی  ها از ایران فرار کردند و به سمت سوریه و لبنان 

آمدند. این ایرانی  هایی که در جنوب لبنان در آن زمان مستقر شدند، 

سنت تعزیه خوانی را وارد لبنان کردند و از آن زمان این امر منتشر شد 

و سال به سال پیشرفته تر و بهتر شد.

مرحله دوم به زمانی برمی گردد که ایرانی  ها بعد از پیروزی انقاب 

اسامی وارد لبنان شدند. آنها بسیار تاثیرگذار بودند چون سنت 

روضه خوانی عمومی، در همه روستاها، حسینیه  ها و منازل، همانند 

الن نبود. حتی حجاب زنان مثل الن نبود. الن حجاب در لبنان زیاد 

مـا در ایـران بیشـتر آن دسـته از مباحـث اهل بیتـی را مطـرح می کنیم که مظلومیت 

امام حسـین)ع( را توصیف می کنند؛ همین طور مظلومیت اولد و فرزندان و برادران 

ایشـان را بیشـتر بیان می کنیم. سـوری ها روی مظلومیت امام حسـین)ع( متمرکز 

می شـوند و البتـه روی مظلومیـت حضـرت زینـب)س( هـم تاکیـد دارنـد. آنهـا بـرای 

ایشـان مقام بسـیار والیی قائل هسـتند. البته عزاداری ها در سـوریه به این معنا که 

ما عزاداری می کنیم، نیست. سال های سال فرهنگ اموی تاش کرده، بگوید دهه 

اول محرم یا روز عاشـورا عید اسـت. خیلی ها روز عاشـورا را روزه و جشـن می گیرند و 

لباس نو می پوشند. این اقدام از روی کینه و دشمنی با اهل بیت)ع( نیست، بلکه از 

جهل و نادانی اسـت. چنین چیزی به سـوریه هم منحصر نمی شـود. در سـودان نزد 

یک طریقه صوفیه می رفتیم، یک سـاعت صحبت می کردیم که امام حسـین)ع( در 

این روز شـهید شـد، فرزندان ایشـان کشـته شـدند، خانواده ایشـان به اسارت رفتند. 

غم و غصه در چهره آنها ظاهر می شـد، چون امام حسـین)ع( را در سـودان دوسـت 

داشـتند. هر خانواده ای که فرزند دوقلو پسـر داشـته باشـد، بااسـتثنا اسـم آنها را 

حسن و حسـین می گذارد. 

در سـودان مثلی هسـت که اگر کسـی مورد ظلم وسـتم قرار گیرد، می گوید همانند 

حسـن و حسـین بـه مـن سـتم کردنـد. خودشـان می داننـد دشـمنان و اموی هـا بـه 

امام حسـین)ع( و امام حسـن)ع( ظلم بسـیار کرده اند، ولی تبلیغات اموی متاسفانه 

در خیلی جاهـا نفـوذ کـرده اسـت. حتی در بین صوفی هایـی که محب اهل بیت)ع( 

هستند. یک ساعت با این افراد صحبت می کردیم و بعد از اینکه کلی متاثر شدند، 

می دیدیـم دوبـاره مراسـم جشـن خـود را ادامـه می دادنـد. امـا ایـن تبلیغـات باعـث 

نشـده که شـعله محبت به امام حسـین)ع( کم فروغ شـود. وقتی در سـوریه، شـیخ 

بدرالدین حسون می خواهد از امام حسین)ع( صحبت کند، از هر شیعه ای قوی تر، 

جانسوزتر و دردناک تر صحبت می کند. او سنی هم هست، مفتی اهل سنت سوریه 

هـم هسـت، ولـی وقایعـی را کـه می گویـد از کتاب هـای اهـل سـنت بازگـو می کند. 

محبتـی کـه رسـول الله)ص( بـه امام حسـین)ع( دارد و حوادثی کـه کتاب های اهل 

سـنت دربـاره مظلومیـت ایشـان نوشـته اند، نشـان می دهند کـه این امـام مربوط به 

شـیعه نیسـت، مربـوط بـه همه آزادگان جهان اسـت. امام حسـین)ع( بـرای آنها، هم 

الگوی آزادی بخشی است، هم الگوی رهایی بخشی است، هم الگوی 

مبـارزه بـا ظلم وسـتم اسـت، هـم الگـوی ایثارگـری اسـت، هم 

الگوی تربیت انسان مجاهد و غیرتمند دینی -نه غیرتمند 

متعصب و کورکورانه- است. الگوی تربیت غیرتمندی 

است که دین را از روی شناخت و تبعیت از ولیت و 

اصول واقعی اسـام می شناسـد. 

عزاداری شیعیان سوریه
در سـوریه شـیعیان در دو پایگاه اصلی قرار دارند 

کـه یکـی مرقد حضرت زینـب)س( و دیگری مرقد 

ت حضرت رقیه بنت الحسین)س( است. آنجا دو مرقد  حضـر

رقیـه)س( اسـت کـه یکـی رقیـه بنـت علی، یعنـی بنت علی بـن ابیطالب)ع( اسـت 

کـه نزدیـک زینبیـه اسـت و دیگری بنت الحسـین)ع( اسـت. حرم حضـرت رقیه بنت 

امیرالمومنیـن)ع( را داعشـی ها منفجـر کردنـد و الن به خاطـر کرونـا  در هیچ جایـی 

مراسم نیست، ولی قبل از این هم در حرم حضرت رقیه بنت علی)س( مراسم نبود، 

چـون منفجـرش کردنـد. ابتـدای جنگ داخلی سـوریه آنجا را کامـل منفجر کردند و 

مراسـمی در آنجـا برگـزار نمی شـد. بـه هرحـال قبل از ایـام کرونـا در دو مکان اصلی، 

یکـی مرقـد حضـرت زینـب)س( و دیگـری در مرقد حضرت رقیه بنت الحسـین)س( 

مداحی و سـخنرانی های مذهبی برگزار و سـینه زنی می شـد. تقریبا عزاداری هایی 

شـبیه  ایـران برگـزار و زیارت عاشـورا خوانده می شـد. 

حتی خیلی از هیات هایی که از ایران به سوریه می آمدند، در حرم حضرت رقیه)س( 

مجلـس خاصـی برگـزار می کردنـد. حرم ایشـان به چند صحن تقسـیم شـده و در آن 

صحـن جدیـد، ایرانی هـا و هیات هایـی کـه از ایران می آمدند، مراسـم دهـه اول، دوم 

و سـوم محـرم و حتـی مراسـم دهـه اول صفـر را تـا اربعیـن برگـزار می کردنـد. ایـن دو 

بخش اصلی عزاداری در سـوریه اسـت. 

غیر از این دو بخش، در چند جای دمشق عزاداری هست؛ یکی حی  الصادق است 

که شـیعیان در آن حضور دارند و دیگری در منطقه حی زین العابدین اسـت که آنجا 

هم شـیعیان هسـتند و یک منطقه کوهسـتانی اسـت. کوه قاسـیون که مشـرف به 

دمشق است، در آنجا منطقه زین العابدین قرار دارد و مراسم عاشورا برگزار می شود. 

دیگری در منطقه ای به نام حی المین اسـت که منطقه سـکونت شـیعیان اسـت و 

آنجا هم مراسـم برگزار می شـود و این مراسـم را شـخص معروفی به نام سـیدعبدالله 

نظـام، از شـیعیان روحانـی و تحصیلکـرده نجـف که در سـوریه کاما شـناخته شـده 

اسـت، اداره می کند. 

در این مکان ها و در این عزاداری ها مداحان سوری هستند که می خوانند و مداحان 

ایرانـی کمتـر حضـور دارند. تنها در حرم حضـرت رقیه)س( و حرم حضرت زینب)س( 

مداحـان ایرانـی می خوانند، ولی در این سـه مکان مداحـان ایرانی برنامه ای ندارند و 

تنها مداحان سوری و احیانا لبنانی و گاهی عراقی برنامه اجرا می کنند. 

ایـن پنـج مـکان، مراکـز عزاداری هایی اسـت که در دمشـق برگزار می شـود. در حلب 

هـم یـک جایـی به نام منطقه النقطه اسـت. آن مسـجد هـم همان جایی 

اسـت که سـر مطهر امام حسـین)ع( را در مسیر کربا به دمشق، 

راهـب مسـیحی گرفـت و شـب نـزد خـود نگـه داشـت. ایـن 

قصـه معـروف اسـت کـه این سـر مبارک را یک شـب نگه 

داشت و آن را شست وشو داد و عطرآگین کرد. آنجا را 

شیعیان و مسلمانان و اهالی حلب به صورت مسجد 

درآوردنـد و اکنـون به کمـک ایرانی هـا آبـاد شـده و 

توسعه یافته است و مراسم عاشورا در این مکان هم 

برگزار می شـود، اما الن به دلیل بیماری کرونا آنجا 

مراسـمی برگزار نمی شـود. وضعیت کرونا در سـوریه 

هم شـدت گرفته و دولت تجمع را ممنوع کرده اسـت. 

   مقامرأسالحسینـعلیهالسّلامـدرشهرقاهرهازاماكنمورداحترامشیعیانودوستدارانائمهمعصومینـعلیهمالسّلامـبهشمارمیرودكهروزانهشاهدزیارتتعداد

زیادیازعاشقانخاندانعصمتوطهارتاست.اینمكانمتبركبنابهقولیمحلدفنسرمباركحضرتامامحسینـعلیهالسّلامـاست.

شده است. وقتی ایرانی  ها بعد از پیروزی انقاب اسامی 

وارد لبنان شدند خیلی تاثیر گذاشتند. 

روضه خوانی  ها ابتدا از خوزستان وارد لبنان شد، به جوانان 

مومن و انقابی لبنانی آموزش داده شد و الن لبنان از 

این حیث غنی است. به دلیل اینکه بسیاری از روحانیون و 

علمای ایرانی خصوصا خوزستانی که زبان عربی بلد هستند، 

با اینکه آن زمان بسیار خطرناک بود و مردم درگیر جنگ 

داخلی بودند، به لبنان آمدند و در روستا ها و شهر های مختلف روضه خوانی کردند. 

همزمان بسیاری از جوانان ایرانی، همراه علمای ایرانی به لبنان آمدند و روضه خواندند 

و روضه خوانی را آموزش دادند. خیلی از جوانان لبنانی در این زمینه آموزش دیدند و 

هم روضه خوانی یاد گرفتند و هم وارد حوزه علمیه شدند و روحانی هستند. الن خود 

آنها آموزش می دهند و این باعث شده که این سنت بسیار گسترش یابد. درحال حاضر 

در هر شهر و روستایی، 20-10 روضه خوان و مداح هست. این از آثار پیروزی انقاب 

اسامی در لبنان بود. قبل از این عادت تعزیه خوانی از زمان رضاخان توسط شیعیانی 

که از ایران فرار کردند، گسترش یافت و حال روضه خوانی هم دارند.البته لبنان با اینکه 

هیچ روضه خوان، مداح و سخنرانی نداشت، روحانی زیاد داشت. حضور روحانیون در 

لبنان از صد ها سال پیش است و بزرگ ترین علمای اسام از لبنان هستند. همانند 

حر عاملی که در حرم امام رضا)ع( دفن است. یا شیخ بهایی اصالتا لبنانی است و تا 

پنج سالگی در لبنان بود. شهید اول و شهید ثانی، عامه کَفعَمی و...، همه از علمای 

لبنان هستند؛ ولی روضه خوان  ها و مداحان با پیروزی انقاب اسامی و آمدن ایرانی  ها 

به لبنان آموزش دیدند و حال به حدی رسیده که روضه خوان  ها و نوحه خوان  های لبنانی 

به کشور های دیگر، خصوصا کشور های اروپایی می روند و برای لبنانی  ها و اعرابی که 

در آن کشور ها سکونت دارند، می خوانند. سالیانه ده  ها روضه خوان و مداح لبنانی به 

کشور های اروپایی و آمریکایی می روند تا برای شیعیان در آن کشور ها نوحه خوانی 

و مداحی کنند. درحقیقت لبنانی  ها بعد از اینکه وارد کننده نوحه خوان بودند، الن 

صادرکننده شده اند. البته به خاطر کرونا امسال این مراسم نیست و مجالس عمومی 

هم نیست و به صورت آناین یا از طریق تلویزیون برگزار می شود.مجالس عمومی را هم 

مسئولن و هم سیدحسن نصرالله گفته اند که همه مردم، امسال به صورت آناین برگزار 

کنند. یعنی در روستا ها یا مسجد برگزار شود و فیلمبرداری شود و از طریق کابل  های 

داخلی برای تلویزیون  ها فرستاده شود یا از طریق فیس بوک پخش مستقیم شود چون 

همه آنجا فیس بوک دارند.

عمق نفوذ �ییام رها�یی بخش سیدالشهدا)ع(
پیام رهایی بخش امام حسین)ع( که هم عدالت و هم آزادی دارد، اتفاقا مساله ای 

است که بین مردم لبنان به خوبی جا افتاده است و این عزاداری  ها صرفا در حد رسمی 

نیست که هر سال باید انجام شود. شاید بیشترین اعتقاد در بین اعتقادات دینی ما 

که بین مردم لبنان به خوبی جا افتاده، همین رهایی بخشی سنت اقامه مجالس امام 

حسین)ع( است. هدف از اقامه این مجالس، زنده نگه داشتن این حرکت است. اینکه 

با اقامه این مجالس، از آنها دفاع و به آنها کمک کنیم. سال  های سال است که ما 

این چنین از مردم فلسطین دفاع می کنیم. با اینکه آنها شیعه نیستند، ولی هدف ما، 

چنانکه از پیام امام حسین)ع( و پدر بزرگوارشان امیرالمومنین)ع( برمی آید این چنین 

بود که همه جا از مظلوم در برابر ظالم دفاع کنیم. امام علی)ع( در وصیت خود می گوید 

ضد ظالم و همراه با مظلوم باشید و مهم نیست دین و مذهب آن مظلوم چیست. مهم 

رهایی بخشیدن مظلوم از چنگال ظالم است. لذا مردم این مساله را خوب فهمیده اند که 

پیام امام حسین)ع( چیست. جمله معروف گاندی نیز وجود دارد که گفته »از حسین 

آموختم چگونه مظلوم باشم و پیروز شوم.« این جمله را تقریبا همه مردم لبنان حفظ 

هستند و در جا های مختلف نوشته می شود. با اینکه گاندی مسلمان نبوده است، 

چنین جمله ای گفته و در لبنان هم روی غیرشیعه  ها و حتی غیرمسلمانان تاثیر داشته 

است. این نشان می دهد که پیام امام حسین)ع( یک پیام  رهایی بخش جهانی، بدون 

نگاه به مذاهب و ادیان است.

نگاه لبنانی  ها به مردم ایران هم از رهگذر عشق به اهل بیت و به امام حسین)ع( 

می گذرد. لبنانی  ها مردم ایران را مردمی می بینند که از جان و دل عاشق اهل بیت و 

امام حسین)ع( هستند. این عشق ایرانی  ها به اهل بیت زبانزد عام و خاص در لبنان 

است. به طور ویژه بعد از اوج گرفتن شبکه  های اجتماعی و یوتیوب و...، ویدئو های 

حاج محمود کریمی، حاج مهدی رسولی یا میرداماد و... منتشر شد. خصوصا در 

اربعین ایرانی  ها را خوب می بینند که از جان و دل عاشق اهل بیت هستند و این در 

لبنان زبانزد عام و خاص است.

روی همین حساب، نگاه به ایرانی  ها یک نگاه برخاسته از عشق به اهل بیت است و 

این عشق به ایرانی  ها را در دل لبنانی  ها و حتی عراقی  ها بیشتر کرده و همین است 

که ما را یکی و متحد می کند. آنچه برادری بین ملت  ها را قوی کرده، همین نگاه و 

عشق به اهل بیت است. نگاه لبنانی  ها این است که همه عاشق اهل بیت هستیم و 

ایرانی  ها شدیدتر هستند و برایشان دوست داشتنی است که ایرانی  ها چطور از جان 

و دل عشق به اهل بیت می ورزند.شیعیان لبنان وقتی ایرانی می بینند شاد می شوند 

اما این مختص شیعیان نیست. حدود 16 سال پیش سفری کردم به شهر صیدا در 

لبنان که اصول یک شهر سنی نشین است. یکی از دوستان همراه من بحرینی و 

دیگری لبنانی بود. به یک رستورانی رفتیم که صاحب آن سنی بود و وقتی فهمید 

من از ایران هستم، من را بغل کرد و بوسید. چون می دانند ایرانی  ها عاشق اهل بیت 

هستند و رهبران دفاع از مستضعفان و مظلومان جهان هستند. هیچ کشوری در دنیا 

نیست که همانند ایران ثابت کرده باشد هدف اولش دفاع از مظلومان و مستضعفان 

است؛ بدون اینکه نگاهی به مذهب و دین آنها داشته باشد. برای ما مهم این است 

که از مظلوم دفاع کنیم، هر جای دنیا که باشد. این را مردم لبنان و غیرلبنان خوب 

فهمیده اند، همان طور که مردم بوسنی با اینکه شیعه نیستند، این مساله را خوب 

فهمیده اند. وقتی ایرانی می بینند الله اکبر می گویند. این بدین معناست که ایرانی  ها 

در موضع دفاع از مظلوم هستند.


